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یک محبوب القلوب نادر

راوی روشنفکر نهضت امام

آرمانگرای انقلابی

محمدعلی فارسی
سینماگر

آیت‌الله سیدمحمد قائم‌مقامی
فعال حوزه فرهنگ و فلسفه غرب

مصباح‌الهدی باقری

وحید جلیلی
فعال رسانه‌ای و فرهنگی

بــه یــاد دارم همراه با شــــهید آوینی تازه بــه جهاد آمده 
بودیــم، در حوزه هنــــری کار مونتاژ انجام می‌دادم. یک 
روز شــهید آوینــی به مــن گفت بنــده خدایــی تصاویری 
گرفته است، بررسی و اگر خوب است مونتاژ کنید. قراری 
گذاشــتیم و جــوان خوش‌چهــره و خوش قامتــی در نظر 
اول جلــوه کرد. در اولین دیدار با آقای طالب‌زاده بســیار 
شیفته رفتار او شــدم. وقتی ایشان رفت، به شــهید آوینی 
گفتم خود این جوان از فیلم‌ها و عکس‌هایش بهتر است. 
همین امر سبب شد تا شهید آوینی جلسه‌ای تنظیم کرد 
تا با آقای طالب‌زاده فیلم‌ها و عکس‌ها را بررســی کنیم. 
جلسه برگزار شــد و از آن زمــان باب آشنایی من با آقای 
طالب‌زاده باز شد. شــاید من به لحاظ حرفه‌ای چیزی از 
آقای طالب‌زاده نیاموخته باشــم ولی ازنظر شــخصیتی، 

انســانی و اخلاقی چیزهای زیادی از ایشان یاد 
گرفتم. ما در سال ۷۰ با هم آشنا شــدیم. در 
۲۵ ســالی که با آقای طالب‌زاده آشــنا شدم 
نکات برجسته در رفتار و منش ایشان دیدم. 

مــن کمتــر بچــــه مســــلمانی را دیدم که 
غیبــت کســــی را نکنــد. اینکه دور 

هــم بنشــــینند و صحبت کنند 
ولــی غیبــت و بدگویی کســی 

را نکنند. تنها کسی که هرگز 
از او غیبت نشــنیدم، آقای 

طالب‌زاده بود.

نادر طالب‌زاده آرمانگرا بود. یک شــاخص درخصــــوص 
آرمانگرایی عرض کنــــم که آقای طالب‌زاده از نمونه‌های 
خوب این شــــاخص بودنــد: آرمانگراهــــا از حاشــــیه دور 
هســتند. برخی در ظاهر ارزشــی و انقلابی ولی بسیار اهل 
حاشــیه هســتند و این امر دلایل مختلفی دارد. یک دلیل 
این اســــت که خیلی متن ندارند و دست‌شان پر نیســــت. 
آرمانگرای واقعی به دلیل اینکه آرمان‌ها جدید هســتند، 
براحتی گرفتار حاشــــیه نمی‌شــود. در 20-10 ســــال اخیر 
به بهانه‌های مختلف سعی شــد آقای طالب‌زاده را دچار 
حاشــیه کننــد. به یــاد دارم فردی که الان مشــخص شــده 
اســت ضدانقــاب اســت، در مقطعی به همه برچســب 
را  مســائل  ایــن  هــم  مقطعــی  در  مــی‌زد.  ضدانقــاب 
درخصوص آقای طالب‌زاده مطرح کرد. او می‌دانست اگر 
بخواهد دفاع کند هــــم وقت و انرژی از ایشــان می‌رفت و 
هم توان بســیاری از جبهه انقــاب را متوجه خود می‌کرد. 
بنابراین ایشــان همواره با هنرمندی از کنار این حاشــیه‌ها 
گذشت. به نظر من این امری است که باید همه بیاموزند 

اگر می‌خواهند در مسیر آرمانگرایی قدم برداریم.
نکته دیگــر درباره آقــای طالب‌زاده مواجهــه‌اش با غرب 
بود. کسانی هستند که وقتی یک بار به کشور اروپایی حتی 
بــه ترکیه ســفر می‌کنند، دیدگاه‌شــان تغییر می‌کنــد اما او 
کسی بود که آفتاب امام)ره( و انقلاب را دید و به ایران آمد. 
اگر کســــی تجربیات آقای طالب‌زاده را داشت، به ســمت 
غــرب گرایش پیدا می‌کرد ولیکن اصالت و آرمانگرایی که 
در ایشــــان وجود داشــت، ایشــان را به یکــی از چهره‌های 
انقلابــی انقــاب اســامی تبدیل کــرد. نکته دیگــر درباره 
آقای طالب‌زاده مربوط به غرب‌ستیزی اش بود. برخی در 
ســتیز با غرب دو نکته را فرامــوش می‌کنند؛ فرصت‌هایی 
که انقلاب اسلامی در غرب دارد و فرصت‌هایــــی که خود 
جمهوری اســامی در کشــور خــود دارد. آقــای طالب‌زاده 
جزو کســانی اســت که دوستان انقلاب اسلامی را در غرب 
پیــدا می‌کند و آنهــا را به جامعه ایرانــی معرفی می‌کند و 
از تهدیدهــای داخلــی و خارجــی غافل نیســــت. در عین 
اینکه دشــمنی امریکا را با اقنــاع و توضیح برای مخاطب 
جا می‌انداخت، به تهدیدهای داخلی انقلاب هم اشــــاره 
و  آبــادان  و  خرمشــهر  محرومیت‌هــای  بحــث  می‌کــرد. 
مشــکلات کشــاورزان در برنامه‌های آقای طالب‌زاده بیان 
شــده و بســیاری از ایشــــان الگوبرداری کردنــد. ما درعین 
استکبارستیزی باید فرصت‌هایی را که در غرب وجود دارد، 
ببینیم. این جزو ویژگی‌هایی اســت که قابلیت الگو شــدن 
برای نسل جوان انقلابی ما را دارد. نکته دیگر درخصوص 
آقای طالب‌زاده فرصت‌محور بودن ایشان بود. به عبارت 
دیگــر در عیــن تهدیدشناســی، فرصت‌محــور بــود. در هر 
صحنــه‌ای تــاش داشــت مشــترکات را بیابــد. برخــی به 
بهانــه جذب حداکثــری روی مشــــترکات کار کردنــد و کار 
آنهــــا از جایی ایــــراد دارد که به مرزبندی‌ها توجه ندارنــد 
و به جای اینکه جذب کنند، جذب شدند چراکه نتوانستند 
مرزبندی‌هــا را حفظ کنند اما طالب‌زاده روی مشــــترکات 
تمرکــز می‌کــرد و مرزبندی‌هــا را هــــم حفــــظ می‌کــرد. 
نمی‌توانیــد  طالــب‌زاده  آقــای  مصاحبه‌هــای  در  شــــما 
ایــرادی پیدا کنید یا بگوییــد مرزبندی‌ها را مخدوش کرده 
اســــت. ایــن نکته مهمی اســــت کــه یک چهــره را به یک 

به شــخصیت قابل الگوبرداری تبدیل می‌کند. 
عبارت دیگر تیپ را به شخصیت تبدیل 

می‌کند. ایــن امور فوت‌هــای کوزه‌گری 
اســــت کــه از یــک فــرد معمولی یک 
شخصیت می‌سازد. ایشان آدم جبهه 
فرهنگی بود که جبهه بســیار گسترده 

طالــب‌زاده  آقــای  و  اســت  ای 
را  ایــن جامعیــــت  تــا حــدی 

داشت. مثلًا در برنامه »راز« 
از معمــاری و طــب ســنتی 
صحبــت می‌شــود تــا مثلًا 
مشــکلات  و  یمــن  جنــگ 

کشاورزان اصفهان.

مــن بیــش از 30 ســال بــا او آشــنایی داشــتم. از 
اوایــل جنــگ ارتبــاط بــرادری و دوســتی خوبی 
بیــن ما بــود. معتقدم آقــای طالــب‌زاده را باید 
در بســتر انقلاب دیــد. در بســتر واقعه‌ای تحت 
عنــوان انقــاب اســامی کــه در عصر مــا اتفاق 
افتاده اســت. او شــخصیتی اســت که این واقعه 
را به درســتی درک کرد. او این واقعه را آن گونه 
درک کرد که اقتضای این واقعه اســــت. انقلاب 
اسلامی یک حادثه‌ای بعد از دنیای مدرن است 
کــه در جهان واقع شــده و به آنچــه که در جهان 
گذشــته، اشراف داشته است. اینکه چه اتفاقاتی 

مدرنیســم  و  مدرنیتــه  عنــوان  تحــت  دنیــا  در 
افتاده و بعد به واقعیت انقلاب بازگشــته است. 
واقعیت انقلاب هم بازگشــت آگاهانه و عارفانه 
بــه خداوند، انبیــا، اولیا و دین خالــص، راه حل 
نجات جهان است. این ماهیت واقعیت انقلاب 
اسلامی اســت. آقای طالب‌زاده از جمله کسانی 
بود که این امر را درک کرد. ایشان سال‌های قبل 
از انقلاب اسلامی حدود 10 سال در امریکا برای 
تحصیــل هنر و ادبیات حضور داشــت و غرب را 

کاملًا تجربه کرده و دیده و شناخت.
مصــــداق حقیقــــت و آزادی در ســــیمای امــام 

درخشــان  شــخصیت  عنــوان  بــه  خمینــی)ره( 
عصــر ما تجلی کرد که او با اشــراف تام به تمام 
وضعیــت دنیــای جدیــد خداونــد را در صحنــه 
جهان مطــرح کرد. آقای طالب‌زاده کســــی بود 
کــــه ایــن امــر را متوجه شــــد. بــه ایــن علت که 
طلب او نســبت به حقیقت، طلب درستی بود. 
کســــانی بودند که به دنبال حقیقت می‌گشــتند 
ولیکــن زمانــی کــه حقیقــت ظاهــر شــد، بــا آن 

مخالفت کردند.
روشــــنفکران و متفکرانی را می‌شناســم که قبل 
از انقــاب ناقــد غــرب بودنــد و عقیده داشــتند 

غــرب دچــار مشــکل و بحــران اســت و بایــد به 
معنویــت بازگردد. وقتی انقلاب اســامی پیروز 
شــــد، نتوانستند تحمل کنند و مخالفت کردند. 
اکنون هم عده‌ای از روشنفکران هســتند که قبل 
از انقــاب دم از معنویــت و معرفــت می‌زدند، 
بعــد از انقلاب، ضد انقلاب شــدند و این نشــان 
می‌دهــد کــه خواهان حقیقــت نبودند. کســانی 
هماننــد آقای طالــب‌زاده و شــهید آوینی که به 
لحــاظ ســیر فکــری و معرفتــی بــه هــم نزدیک 
حقیقــت،  دنبــال  واقعــی  معنــای  بــه  بودنــد، 
عدالــت و آزادی می‌گشــتند. بــه نظــر مــن یک 

روشــنفکر واقعــی خواهــان یــک تغییر اساســی 
اســت و آقای طالب‌زاده متوجه ایــن امر بود به 
همین علت از همان اولین لحظه ورود به ایران 
خواســت بــــه ایــن حقیقت بپیونــدد و بــا تمام 
وجــــود، عالمانه، عارفانه و روشــــنفکرانه درک 
کنــد. یکــی از ویژگی‌هــای علمــا و روشــــنفکران 
واقعی این است که درخصوص نقایص بویــــژه 
نقایصــی که جنبــه تقصیــری دارد بایــد موضع 
انتقــادی داشــــت. آقای طالــب‌زاده دقیقــاً این 
حالت را داشــت. تســری نــدادن ایــن نقایص و 
اشــکالات بــه اصل نظــام و بنیان انقــاب کاری 

سلام حاج نادر!
چطوری عزیز؟ بهتری؟

حالا وقتشه که کمی آرام بگیری برادر!
اون همــه شــور، اون همــه شــوق، اون همــه از پا 

ننشستن، اون همه حرکت مدام
آخر خسته شدی برادر...

عمری دویدی

و آخر رسیدی...
به همان چه همیشه دنبالش بودی...

گوارایت باد و نوشین...
***

یادته عکســی ازت رو به آقا نشــون دادن و گفت: 
ایــن نادر طالب‌زاده که دوســتش دارید اینه‌ها... 

این عکسشه تو امریکا...
بعــد آقا لبخندی زدنــد و گفتن: به خاطر همین 

دوستش دارم...
کســی کــه از ایــن عکس به ایــن حقیقت برســه، 

یعنی انتخاب کرده...
آره حاج‌ نادر!

تو می‌تونســتی خیلی انتخاب‌هــای رنگی و بزک 
کرده داشته باشی

خیلــی  خیلــی  دیگــه  انتخاب‌هــای  بــه  اصــاً 
نزدیک‌تر هم بودی؛

دنیا هم به کامت بود...
عقل و سوادش رو هم داشتی

اما تو گزینه سخت‌تر رو انتخاب کردی
و همه عمر پای این انتخاب ایستادی:

جهاد برای حقیقت
و ذره‌ای هم کم نیاوردی و کم نگذاشتی...

و لحظه‌ای هم گرفتار حواشی و فرعیات نشدی
در جبهه حق‌طلبی و حق‌خواهی

مستقیم به سمت دشمن انسانیت و آزادگی
همه تیرهایت را درست نشانه رفتی

با رسانه، با کلام، بدون کلام...
تا آرمان‌هایت همیشه سبز باشد و زنده...

اما
دشمن مغرور تا دندان مسلح و مجهز

و  لوکیشــن  و  میکروفــون  و  دوربیــن  بــه  زورش 
دکوپاژ و خطابه بلیغ تو نرسید!

اصلًا نمی‌فهمید از کجا دارد می‌خورد...
با محاسباتش جور درنمی‌آمد

کل مساحت عملیات تو، ۳۰ متر مربع هم نبود
اما قدرت طوفان تو،

سونامی درست می‌کرد
کــه بــه پــا خیــزد بــه مقابلــه با هــر چه تعــدی و 

بدعهدی و خیانت و قساوت است...
آنگاه دیگر تحمل نشدی...

ëë آقای طالــب‌زاده، زندگی شــما نقــاط پرفراز و
نشــیب فراوانی دارد. اگر موافق باشید، از همان 
کودکــی و از ماجــرای »نبــرد گجســتان« شــروع 
کنیــم. اتفاقاتی که شــما هم شــاهدش بوده‌اید. 
غلامحســین ســیاه‌پور بعــد از قیــام 15 خــرداد 
چــه اتفاقاتی برایش افتــاد که به او فشــار آوردند 
و می‌خواســتند او را دســتگیر کننــد؟ درباره قیام 
آنها و اتفاقــی که بعد از آن برای پدرتــان رخ داد، 

توضیح می‌دهید؟
بله اتفاقاً شروع هیجان‌انگیزی است. اجازه 
دهید از اولین مواجهه‌ام با گروه سیاه‌پور شروع 
کنم. من وقتی از مدرسه بازمی‌گشتم، خانه در 
محاصــره ارتش بود. پــدرم فرمانده ژاندارمری 
بود و آقای غلامحســین به همــراه دو نفر دیگر 
آمــده بودنــد. مــن کلاس چهارم بــودم. حدود 
100 ســرباز اطــراف خانــه بودنــد. غلامحســین 
ســیاه‌پور 600 نفــر را زده بــود و جهاد کــرده بود 
بــا آنهــا. دشــمن درجــه یــک شــاه بــود و پدرم 
تأمین‌نامه برایش گرفته بود و یکی دو روزی در 
خانه خودمــان میهمانش کرده بود. البته هیچ 
فرمانــده ژاندارمــری ایــن کار را نمی‌کند. شــاه، 
غلامحســین را اعدام کــرد و پــدرم را دادگاهی. 
حدود یک سال و نیم دادگاه و تعلیق بود. با 
ارفاق سال 45 حکم بازنشستگی دادند 
و این ماجــرا حادثه بســیار مهمی در 
بــود. ملاغلامحســین  مــن  زندگــی 
و قیــام عشــایر تأثیــر بســیار زیــادی 
روی من داشــت. ســیاه‌پور شهیدی 
اســت که بــه آن کــم پرداخته شــده 
اســت. حــرف پــدر من بــه شــاه این 
بــود که اینها مردم غیور و وطن‌پرســت 
هســتند که باید برایشــان دانشــگاه درست 
کنید، باید امکانات شــغلی داشــته باشــند. 
اینها افراد مهمی برای کشــور هستند. شاه هم 
بــه تظاهر قبــول می‌کند ولــی خلافش عمل 
کــرده و ســیاه‌پور را اعــدام می‌کند 
و پــدرم هم خانه‌نشــین 

می‌شود. در آخرین دیداری که با ایشان داشتم، 
مصاحبه‌ای گرفتم که ایشان روایت کردند.

ëë شــما قبــل از انقلاب در دانشــگاه کلمبیــا زبان
داشــتید.  برجســته‌اى  اســاتید  و  م‌ىخواندیــد 
درخصوص انگاره‌اى از اســام که براى شما قبل 

از انقلاب وجود داشت، توضیح بدهید.
و  دارد  سرنوشــتى  زندگــى  در  کســى  هــر 
دســت‌اندازهایى برایــش بــه وجــود م‌ىآید که 
درصــدد جبــران آنهــا برم‌ىآید، بــراى من هم 
همین‌طــور بــود. در دانشــگاه کلمبیــا در رشــته 
فیلمســازى در مقطــع فــوق‌ لیســانس اســاتید 
خوبى داشــتم. بیشــتر تجربیاتم در این مقطع 
بود اما از اسلام حرفى نبود. من مثل یک طلبه 
فیلمسازى خواندم و درسم را طولانى می‌کردم 
تــا از ابزار دانشــگاه اســتفاده کنم تا اینکه ســر و 
صــداى انقلاب اســامى درآمد و من بــه ایران 
بازگشــتم. دو سه ماه قبل از انقلاب. بقیه درس 
و دانشگاه و تجربه‌ها در ایران بود. تنها به ایران 
سفر کردم و به اطمینان رسیدم. دیدن آدم‌هاى 
بزرگ گام به گام اتفاق افتاد. مسیرهایى را طى 
کردم که عالى بود و داراى نبوغ اما اسلامى نبود. 
کمبودهاى این مســیر را هم دیدم. اینکه چقدر 
به توفیق برسى کار خودت است. دو ماه قبل از 
انقلاب در منهتن بودم که خبر ســینما رکس را 

شنیدم و تصمیم گرفتم برگردم ایران.
ëë گویــا از همــان آغــاز ورودتــان از راهپیمایی‌ها

فیلمبردارى می‌کردید.
فیلم‌هایى م‌ىگرفتم اما فکر کردم م‌ىتوانم 
قسمتى را که کمک به خبرنگاران غربى است، 
پوشــش بدهــم. خبرنــگاران خبرهــاى مثبتــى 
می‌دادنــد تــا قبــل از پیــروزی انقــاب و بعد از 
آن همه منفى شــدند و من این منفى شــدن را 
دیدم. لحن‌شــان عوض شــد. شــاهد ورود امام 
به ایران و اولین مصاحبه مطبوعاتى ایشــان در 
مدرسه علوى بودم. بعد از آن تأسیس روزنامه 
تهران تایمــز بود. من و مرحوم عباس برازنده، 
هوشــنگ نوروزى، خانم آرمینه کــه ارمنى بود، 
مرحوم عرفــان پرویز که روزنامه‌نگار برجســته 
ایرانى-هنــدى بــود، یــک هفته بعــد از انقلاب 
آن را تأســیس کردیــم که زبان انقلاب را بشــود 

منتشر کرد.
ëëتلاش می‌کردید همراه انقلابیون هم باشید؟

بلــه اما غبطه فرصت‌هــاى از دســت رفته را 
می‌خورم. مثلًا موقعیتى بود که م‌ىتوانســتم با 
شــهید چمران باشم دو هفته قبل از شهادت در 
اهواز من در باشــگاه تلویزیون بــودم. دو دوربین 
اکلــر و »مینى اکلر« تلویزیون به من داده بودند. 
مــن مبــارزه خرمشــهر را هــم از دســت دادم. 
تلویزیــون آن موقع دســت طیــف بن‌‌ىصدر 
بــود که یک فیلمــى از ما دیــده بودند و از 
ما خوششان نم‌ىآمد چون آن فیلم 
در مورد انعکاس وارونه خبرنگاران 
امریکایى بود؛ به اسم »واقعیت«. 
به این بهانه کار خوابید و تا من 

دوربین تهیه کنم، خرمشهر ســقوط کرد. بعد از 
این دوره موضوع تحقیق در مورد اسلام براى من 
پیش آمــد. بعد از آن به پشــتیبانی جنگ جهاد 
رفتم و راننده بولدوزر شدم. در والفجر 4 مجروح 
شــدم و در مورد این رانند‌ه‌ها مســتندى به اســم 
والعصر ساختم. قبل از این قضیه براى تلویزیون 
بــه جبهه رفته بودم و یک مســتند ســاخته بودم 
به اســم »شوش شهر شــهیدان گمنام« در مورد 

لشکر 21 حمزه قبل از فتح المبین.
ëë در آن مقطــع بــه غیــر از مستندســازى گویا کار

پشتیبانی هم انجام می‌دادید؟
رانندگــى بولــدوزر را هم انجــام دادم. من با 
ســتاد حمــزه بــودم در والفجر 4 مجروح شــدم 
و برگشــتم تهران، تصمیم گرفتم یک مســتند 
درخصــوص رانندگان داوطلب بســازم. بعد با 
دوربیــن و تجهیــزات برگشــتم. من اگــر از ابتدا 
به عنوان مستندســاز می‌رفتم، بین‌مان فاصله 
می‌افتاد ولــى دو ماه رفتم و رانندگی یاد گرفتم 
و قســمت بود که مجروح شــدم. یک مستندى 
درخصــوص اینها ســاختم که شــد آن جاده 13 
‏کیلومترى روى آب هویزه که جزیره مجنون را به 
زمیــن وصل مى کرد تا بتوانــد تانک برود. آقاى 
ابوالفضــل حســن‌بیگى مســئول دامغــان بود. 
بیشتر راننده‌ها، راننده مایلر بودند و یک تجربه 

خاصى بود.
ëë و بعد از جنگ، مستندســازى را با شهید آوینی

ادامه دادید؟
توفیــق همکارى در جنگ را با شــهید آوینی 
نداشــتم اما بعــد از جنــگ 3 کار را با هم انجام 
دادیــم. یکى مســیح که متن را ایشــان نوشــت، 
دومى ســاعت 25 که ‎10‏ قسمت بود و تلویزیون 
پخــش کرد و ســومى »خنجر و شــقایق« که این 
فیلم باعث تحول فرهنگى شــد و رئیس صدا و 
سیما به خاطرش عوض شد. کیهان با مدیریت 
و ســردبیرى مهــدى نصیــرى پرچمــدارى کرد. 
صــداى شــهید آوینی را سانســور کردنــد باعث 
تفحــص مجلس شــد ولى تحــول عمیقى نبود 
چــون کســى از ما دعــوت نکرد که شــما چگونه 
باعث تفحص مجلس شدید. شهید آوینی بعد 

از خنجر و شقایق گمنام ماند تا شهید شد.
ëë در مــورد تجربــه »خنجــر و شــقایق« بیشــتر

صحبت می‌کنید؟
خنجــر و شــقایق که ‎10‏ قســمت بــود تجربه 
خیلــی متفاوتى بود که شــهید آوینــی متن این 
مستند را نوشت و آقاى فارسى آن را تدوین کرد. 
این موضــوع یک بحــث جداگانــه را می‌طلبد. 
بــراى من دیــدن مســلمانان بوســنیایى جالب 
بود. فضاى بوســنى و جنگ‌شان و مشکلى که با 
کروات‌ها و بعد با صرب‌ها داشتند و کمک ایران 

سوژه‌هاى فوق‌العاده‌اى بود.
ëë بیــدارى« تجربــه  شــقایق  و  خنجــر  از  بعــد 

خاموش« را داشتید. تجربه‌اى در مورد جانبازان 
شیمیایى. در مورد این کار توضیح مى دهید؟

تا آن زمان بحث غرامت پیش نیامده بود و 
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